
ëëچهره روز
امین فقیری از جمله چهره‌های شــناخته شده ادبیات داستانی فارسی 
اســت، نویســنده و پژوهشــگری کــه نــام وی در کنــار محمــود دولت‌آبادی 
به‌عنوان نویســندگانی درج شــده کــه در آثار خود به بومی‌نویســی و تصویر 
فضــای روســتایی توجهی ویــژه دارند. فقیری به ایســنا دربــاره این گفته که 
این‌روزها در حال نگارش یک رمان طنز است. با اینکه کارهای نهایی تألیف 
نوشــته تازه‌اش سپری می‌شود اما او هیچ اطلاعاتی درباره ماجرای کتاب و 
اینکــه چه داســتانی دارد نگفته و فقط تأکید کرده که ایــن رمان طنز درباره 

زندگی شهری است. این انتخاب موضوع درباره فقیری که به روستایی‌نویسی مشهور است قدری عجیب به 
نظر می‌رســد، هرچند او تعجب احتمالی‌ علاقه‌مندان داســتان‌های تألیفی را هم بی‌پاســخ نگذاشته و گفته: 
»من در شهر زندگی می‌کنم. دیگر اطلاعی از شرایط روستا ندارم، اینکه آنجا چه خبر است، مناسبات به چه 
شکل است، مردم به لحاظ اجتماعی در روستاها چطور فکر می‌کنند و.... خیلی وقت است که از روستا بیرون 
آمده‌ام.« پیش‌بینی فقیری این است که نوشته‌اش اواخر سال آینده منتشر شود. او درباره اینکه چرا قالب طنز 
را انتخاب کرده گفته: »گاه آدمی از شدت اندوه و ناراحتی به طنز پناه می‌آورد. اگر طنز را انتخاب کردم، برای 

این است که روحم در آسایش باشد.«

ëëسینمای جهان
در حالی که زمان قابل توجهی از سیطره گودزیلاها بر سینماهای جهان 
می‌گذرد، انتشار خبری تازه توجه علاقه‌مندان فیلم‌های علمی و تخیلی را 
به خود جلب کرده اســت. پادشــاه هیولاها بار دیگر غرش خواهد کرد و به 
ســینماهای جهان بازخواهد گشت. در همین رابطه استودیوی فیلمسازی 
ژاپنی »توهو« همزمان با شصت و هشتمین سالروز ساخت فیلم سینمایی 
»گودزیلا«، از تولید فیلم سینمایی جدیدی از مجموعه فیلم‌های این هیولا 
خبر داده است.این فیلم سینمایی که سال آینده منتشر می‌شود، نخستین 

فیلم ژاپنی ســاخت »توهو«، از زمان انتشــار فیلم ســینمایی موفق »بازخیز گودزیلا« در ســال ۲۰۱۶ محسوب 
می‌شود. هنوز عنوانی برای این پروژه سینمایی انتخاب نشده است و جزئیات چندانی از آن مشخص نیست. 
بــا این حــال کارگردانی ایــن فیلم را »تاکاشــی یامازاکــی« برعهده خواهد داشت.نخســتین فیلــم »گودزیلا« 
محصول کشور ژاپن بود و در سال ۱۹۵۴ میلادی به کارگردانی »ایشیرو هوندا« و توسط استودیوی »توهو« روی 
پرده ســینما رفت. تاکنون ۳۲ مورد از مجموعه فیلم‌های »گودزیلا« توسط کمپانی »توهو« عرضه شده، یک 

مورد توسط »تری‌استار پیکچرز« و چهار مورد توسط »لجندری پیکچرز« تولید شده است.

ëë!مجموعه‌دار عجیب
مجموعه‌داری بخشی مهم در عرصه هنرهای تجسمی به شمار می‌آید 
که اغلب آثار شــاخص و قدیمی را شامل می‌شود. با این حال همیشه قرار 
نیســت مجموعه‌داران به جمــع‌آوری آثار گران و فاخــر بپردازند. برخی از 
آنهــا با نگاهی متفاوت آثاری را جمع‌آوری می‌کنند که به لحاظ مالی هیچ 
سودی ندارد. ایلنا در همین رابطه گزارش جالبی را به نقل از گاردین منتشر 
کرده، درباره تونی لوید که با همراهی همســرش، طی سال‌های طولانی به 
جمع‌آوری اشــیا و لوازم خانه و دیگر متریال‌های تزئینی پرداخته است. در 

بازکن، لیوان، یک صورتک کوچک، برچسب‌های تزئینی مگنتی و هر اشیا دیگر را می‌توان در مجموعه او که 
همه خانه‌ و اتاق‌هایش را دربر گرفته مشاهده کرد. عجیب‌تر اینکه او پانزده سال پیش برای راه‌‌اندازی شرکت 
خصوصــی‌اش از یــک کار پردرآمد ملکی اســتعفا داد و این ریســک را پذیرفت تا قــدم در راه مورد علاقه‌اش 
بگذارد.ایــن اشــتیاق لوید او را بر آن داشــته تمــام دیوارهای خانه‌اش را با ورق‌های فولادی بپوشــاند تا بتواند 
مجموعه‌اش را در محل زندگی‌اش به نمایش بگذارد. خودش معتقد است که آثار مجموعه‌اش حتماً روی 
دیوار نصب شــوند زیرا بار بصری آنها بســیار زیاد اســت و هر کدام از آنها گویای موضوع و مطلبی هســتند که 

مخاطب را درگیر می‌کند.

ëëمسابقه‌ای برای کتاب‌دوستان
علاقه‌منــدان کتابخوانــی می‌تواننــد ســری بــه فراخوان مســابقه بزرگ 
کتابخوانی »ســتاره‌ها چیدنی نیســتند« بزنند که از چهاردهم همین ماه با 
همکاری مشــترک مرکز رســانه‌ای شــیرازه و دفتر نشــر معارف برگزار شده 
اســت. ایــن کتاب درباره ســبک زندگی زنان و با محوریــت موضوع حجاب 
با نگاهی فراملیتی اســت. »ســتاره‌ها چیدنی نیســتند« با یک داســتان زیبا 
و واقعــی از زندگــی یــک دختــر امریکایــی به رشــته تحریر درآمده اســت و 
مدخل ورودی آن، پرده‌برداری از پشت صحنه رسانه‌های ضدایرانی است. 

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب‌ و سؤالات مسابقه می‌توانند عدد ۶ را به ۵۰۰۰۲۴۶۰ ارسال کنند.
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محسن شریفیان: برای من خیلی مهم است که ساز نی‌انبان جزئی از ارکستر ملی باشد و برای این مسأله تلاش بسیاری کرده ام. با 
ســایر همکاران و نوازندگان که در ســاخت ســاز فعالیت داشتند، تغییراتی در ساز نی‌انبان ایجاد کردیم تا این ساز بتواند در ارکستر 
ملی حضور داشــته باشــد. جای موســیقی نواحی در ارکســتر ملی بســیار خالی بوده اســت. در واقع، این موســیقی نواحی است که 

موسیقی ملی را به وجود می‌آورد، نه بالعکس.

جای خالی موسیقی نواحی در ارکستر ملی
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لئون/ لوک بسون

لئون )ژان رنو(: تو به زمان نیاز‌داری تا یک کمی بزرگ بشی!
ماتیلــدا )ناتالی پورتمن(: من دیگه بزرگ شــدنم تموم شــده 

لئون! بعد از این فقط سنم زیاد میشه! امام صادق علیه‌السلام:
خوش اخلاقى در بین مردم، زینت مسلمان است.

]مشکاة الأنوار، ص ۴۲۲[

بچه‌ها عاشــق حرف زدن و ســؤال کردن 
در  بتواننــد  دارنــد  دوســت  و  هســتند 
دنیــای غریب بزرگ‌ترها جایی باز کنند. 
نوجوانــان هم می‌خواهند جــدی گرفته 
شــود،  شــنیده  حرف‌هایشــان  و  شــوند 
بنابرایــن اگر می‌خواهیم راهی به دنیای 
فرزندان‌مــان بــاز کنیــم، بایــد بتوانیــم 
درســت آنها را بشــنویم و صحیح سؤال 

بپرسیم و مناسب واکنش نشان دهیم.

شــاید در وهله نخســت به‌کار‌گیری همه 
این باید‌ها و نبایدها کمی سخت به نظر 
برســد اما با کمی تمرین و تکرار تبدیل به بخشــی جدایی‌ناپذیر 
از رفتــار مــا خواهنــد شــد. یکــی از روش‌هــای بســیار مؤثــری که 
می‌تواند به ارتباط مثبت ما و فرزندمان در هر ســنی کمک کند، 
شــیوه درســت پرســش و پاســخ اســت. اگر قواعد پرسشگری در 
تربیت فرزندمان را به درستی به کار گیریم این پرسش و پاسخ، 

گفت‌و‌گویی لذتبخش خواهد شد.

ëëانواع پرسشگری در تعامل با فرزند
پرســش‌ها را بــه طــور کلــی می‌تــوان بــه دو گــروه پرســش‌هایی 
با پاســخ بــاز و پرســش‌هایی با پاســخ بســته تقســیم‌بندی کرد. 
پرســش‌های بســته پاســخ، ســؤال‌هایی هســتند که فــرد مقابل 
می‌تواند در پاســخ از جواب‌های بله یا خیر اســتفاده کند این در 
حالی اســت که در جواب پرســش‌های باز پاســخ فــرد باید برای 
توضیــح از جملات بهره بگیرد. اگرچه به‌کارگیری پرســش‌های 
باز پاسخ بهتر است اما گاهی هم پرسش‌هایی با پاسخ آری یا نه 
می‌توانند برای کســب اطلاعات مفید باشند ولی مراقب باشیم 
که این نوع ســؤالات را پی ‌در پی نپرسیم وگرنه اجازه حرف زدن 

را از فرزندمان خواهیم گرفت و باب گفت‌و‌گو را می‌بندیم.

ëëتشویق فرزندان به گفت‌و‌گو
فــرض کنیــد، می‌خواهیــم متوجــه شــویم فرزندمــان روزش را 
چگونه گذرانده، در اینجا می‌توانیم از او بپرسیم: »امروز مدرسه 

خوب بود؟« یا »امروز مدرسه چطور بود؟«

در ســؤال نخســت فرزندمــان می‌تواند بــا گفتن یک بلــه به کل 
صحبــت خاتمه دهــد اما برای پاســخ دادن به ســؤال دوم لازم 
اســت کمی توضیح بدهد و این یعنی فراهم شدن فرصت گپ 
و گفــت. در لابه‌لای این پرســش و پاســخ‌ها نه‌تنهــا ما اطلاعاتی 
درخصــوص کــودک یا نوجوان‌مان به دســت می‌آوریــم بلکه او 
هم فرصتی به دســت می‌آورد تا مســائل خود را مورد کنکاش، 
وارســی و بازنگری قرار دهد. در ضمن ســؤالاتی با پاسخ‌های باز 
اغلــب باعــث می‌شــوند بچه‌هــا و نوجوانان حس بهتــری برای 
ادامه مکالمه داشــته باشند چون می‌توانند موضوعات را آنطور 

که می‌خواهند برای ما تعریف کنند.

ëëروش پرسش از کودک یا نوجوان
یکــی از روش‌هایــی کــه می‌توانــد به ما در پرســیدن ســؤالات باز 
پاســخ کمک کند اســتفاده از »چه« و »چطور« اســت. مثلًا »چه 
چیزی باعث شد چنین فکری کنی؟« یا »چطور توانستی این کار 

را به تنهایی انجام بدهی؟«

ســؤالاتی کــه با »چه »شــروع می‌شــوند اغلــب بیــان واقعیت را 
تســهیل می‌کنند و پرســش‌هایی که بــا »چطور« آغاز می‌شــوند 
کودک یا نوجوان را تشویق می‌کند تا درباره دیدگاه‌های شخصی 

و ذهنی خودش درباره واقعیت صحبت کند.

اســتفاده از »ممکن اســت«، »می‌شــود«، »امــکان دارد« هم در 
ســؤالات بســیار کمک‌کننده خواهد بود. مثلًا وقتــی فرزندمان با 
ناراحتــی درباره تجربه ناخوشــایندی در مدرســه حرف می‌زند، 
می‌توانیــم بپرســیم »ممکــن اســت برایــم یــک مثــال از رفتــار 
آزاردهنــده دوســتت بزنــی؟« ایــن ســؤال او را تشــویق می‌کنــد، 

توضیح کاملی درباره مسأله مورد بحث بدهد.

ëëممنوعیت‌های پرسش از کودک و نوجوان
حواس‌مــان باشــد کــه اســتفاده از واژه »چرا« در گــپ و گفت‌ها 
می‌توانــد باعث ایجــاد حالت تدافعی شــود و بحــث را متوقف 
یــا به بیراهــه بکشــاند. دور ســؤالات انتقاد‌آمیز را هــم باید خط 
قرمز بکشــیم چون نه تنها ســودمند نیســتند بلکه می‌توانند به 
رابطــه آســیب بزنند. بهتر اســت پرســش‌های جهــت‌دار را هم 
فراموش کنیم چراکه قرار نیســت ما به عنوان پدر و مادر، باورها 
و برداشــت‌های خودمان را به فرزندمان تحمیل کنیم و البته او 

هم زیر بار چنین چیزی نخواهد رفت.

و نکته آخر؛ پشت سرهم سؤال نپرسیم و اجازه دهیم فرزندمان 
به آرامی با ما تعامل برقرار کند. با پرسیدن چند سؤال همزمان 

فقط او را گیج و خسته می‌کنیم.

»تختی« سینمای ایران و زنجیره بداقبالی
غلامرضا تختی برای نسل‌های مختلفی از ایرانیان، 
برای زنان و مردان، تنها یک نام افســانه‌ای نیســت. 
او مظهــر مردانگــی و آزادگــی اســت، قهرمانــی کــه 
محبوبیتش را مدیون مدال‌های رنگارنگی نیست که 
بــر گردن انداخت. تختی، آنچنان که شایســته بود از 
مواهب دنیا بهره‌مند نشــد، اما محبوب ماند. شاید 
دغدغــه اصلی او حفظ همیــن محبوبیت مردمی و 

اعتبار معنوی بود.
ســینمای ایــران در دو پــروژه مهــم بــه غلامرضا 
تختــی ادای دیــن کرده اســت. دو پروژه کــه هر کدام 
مانند این کشــتی گیر، درگیر اتفاق‌های حاشیه‌ای و بداقبالی شدند. در دهه 
هفتاد، نخست علی حاتمی تصمیم گرفت فیلمی از تختی بسازد. با توجه 
به ســینمای او و نوع نگاهی که به فرهنگ ایرانی و اســطوره‌هایش داشــت، 
تختی او می‌توانســت فیلمی شاعرانه درباره قهرمانی باشد که حتی مرگ، 
او را از ذهــن ایرانیــان پاک نکرد و پس از او، هیــچ قهرمان و پهلوانی به گرد 
پای محبوبیت و شهرتش نرسید. اما بیماری سخت زنده‌یاد حاتمی و مرگ 
نابهنگامــش، پــروژه تختی را ناتمام گذاشــت. با اینکــه بخش‌هایی از فیلم 
فیلمبرداری شــده بود اما آن »تختی« شــوربختانه برای همیشه به بایگانی 
تاریخ ســپرده شــد. بهروز افخمی در »جهان پهلوان تختی« هوشــمندانه از 
ورود به حیطه‌ای که حاتمی، استادِ آن بود، پرهیز کرد. فیلمِ او، به سینمای 
افخمی نزدیک بود، فیلمی معمایی درباره پرونده تختی، با اشاره‌هایی به 
روحیه ایرانیان و تاریخ و جامعه‌ای که قهرمان را مرده دوست دارد. »جهان 
پهلــوان تختی« نه مانند آنچه علی حاتمی در ذهن داشــت و می‌توانســت 
روی پرده به آن جان ببخشــد، اما ادای احترام به شــخصیت بزرگی بود که 
زندگــی و مرگــش، همچنان رازآلود و مبهم اســت. »جهــان پهلوان تختی« 
در گیشه به اثری پرفروش و محبوب تبدیل نشد، نمی‌شد انتظار داشت که 
فیلمِ افخمی رکوردشکنی کند، اما به نظر می‌رسید حتی دوستداران تختی 

هم تمایل زیادی برای دیدن فیلمی درباره او روی پرده سینما ندارند.
بهــرام توکلــی، بیش از دو دهه پس از حاتمی و افخمی، به ســراغ تختی 
رفــت و در تیتــراژِ آغــاز، فیلم را به زنده‌یــاد علی حاتمی تقدیــم کرد. فیلم 
توکلــی، با نمایش جزئیات بیشــتر از زندگی خانوادگــی و روند حضور تختی 

در فضــای ورزش و جامعــه، بــه وجــوه تاریــک و روشــن زندگــی او نزدیکتر 
شــد. »غلامرضــا تختی« با مرگ تختــی آغاز می‌شــد و آن را انتخاب نهایی 
قهرمانی به تصویر می‌کشید که جامعه و سیستم حکومتی، از درکش عاجز 
اســت. »غلامرضا تختی« برای نخســتین بــار گرایش سیاســی تختی را هم 
روشــن می‌کرد و از حشــر و نشــرش بــا بعضی چهره‌های سیاســی صحبت 
می‌کــرد. فرجــام »غلامرضا تختــی« در گیشــه مانند فیلمِ قبلــی، تلخ بود. 
نــوروز 98 فیلم بهرام توکلی در حالی روی پرده رفت که اکران بهار معمولًا 
در انحصار کمدی‌هاست و فیلمی از جنس »تختی« که تلخ و سیاه و سفید 
بــود، قربانــی ترکیــب اکران و علاقــه مخاطبان به تماشــای آثار مفرح شــد. 
مردم، این بار هم فیلم تختی را در ســینما ندیدند. گویی ترجیح می‌دادند 
روایت‌هایی که سینه به سینه به آنها رسیده بود حفظ کنند تا به سینما رفته 

و تصویری از قهرمان محبوبشان ببینند.
این روزها، در حالی که اغلب اخبار فرهنگی و رویدادهای هنری، بازتابی 
اندک دارد، »غلامرضا تختی« از جشــنواره فیلم‌های ورزشی کنیا سه جایزه 
دریافت کرد. در این جشنواره، جایزه بهترین فیلم، بهترین تدوین و بهترین 
کارگردانــی فیلم بلند به »غلامرضا تختی« اهدا شــد. خبری که در هیاهوی 
اخبــار تلــخ این روزها گم شــد و زنجیــره بداقبالی‌هــای تختــی را ادامه داد. 
»غلامرضــا تختی« فیلــم خوب بهرام توکلی، در آینده بیشــتر دیده خواهد 

شد، این طلسم روزی خواهد شکست.

از صحبت‌های این خواننده، آهنگساز و پژوهشگر با ایرنا

فوت و فن سؤال کردن از فرزندان
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ثبت‌نام اکران‌های مردمی انیمیشن سینمایی 
»لوپتو« از تولیدات مرکز انیمیشــن ســوره، به 
کارگردانــی عبــاس عســکری و تهیه‌کنندگــی 
محمدحســین صادقــی از طریــق ســایت اکــران مردمی به 
آدرس ekranmardomi.ir آغاز شد. علاقه‌مندان با توجه به 
اهمیت موضوع حمایت از تولید ملی بویژه برای کودکان که 
درونمایه اصلی این فیلم اســت می‌توانند بــرای اکران فیلم 
»لوپتو« در شهرهای فاقد سینما ثبت‌نام کنند و با امکانات در 
اختیار خودشــان آن را در مکان‌هایی مانند مسجد، دانشگاه، 
حوزه علمیه، فرهنگسراها و بویژه مدارس به نمایش بگذارند.

یادداشت

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

گشــت و‌گــذار مختصــری در فضــای مجازی و شــبکه‌های اجتماعــی کافی اســت تا با 
خبرهایی جالب و خواندنی از دنیای فرهنگ وهنر روبه‌رو شــوید؛ در این بین می‌توان 
به کتاب تازه‌ای اشاره کرد که امین فقیری نگارش آن را بزودی تمام می‌کند. بازگشت 
دوباره گودزیلا به ســینمای جهان، نگاهی به فعالیت یک مجموعه‌دار عجیب و البته 
نگاهی به فراخوان برگزاری مسابقه‌ای برای کتاب‌دوستان از جمله این خبرها هستند.

 ،)The Present( هدیــه  کوتــاه  انیمیشــن 
بــه  و  آلمــان  کشــور   ۲۰۱۴ ســال  محصــول 
کارگردانی جاکوب فری )Jacob Frey( اســت. 
مــدت زمان این انیمیشــن 4 دقیقه و 18 ثانیه 
اســت و جوایز فراوانی را دریافت کرده اســت. 
این انیمیشــن توجــه چندجانبه به مســأله‌ای 
خــاص دارد که ســبب شــده مــورد توجــه قرار 

گیرد.
انیمیشــن اینطــور آغــاز می‌شــود کــه گویی 
پسرکی خود را در خانه محبوس کرده، پرده‌ها 
را کشــیده و غــرق در بــازی بــا کنســول بــازی 
رایانــه‌ای اســت و حتــی آنقــدر غــرق در بازی 
است که متوجه ورود مادرش نمی‌شود. مادر اما برای کودک هدیه‌ای 
آورده که مقابل پســرک می‌گذارد و سپس پرده‌ها را کنار می‌زند تا نور 
وارد خانــه شــود و بــه او پیشــنهاد می‌کند کــه هدیه را باز کند. پســرک 
نخســت از دیدن هدیه خوشــحال می‌شود؛ اما بعد از چند ثانیه هدیه 
را از خود دور می‌کند و به کف اتاق می‌اندازد. نکته اینجاســت که این 
هدیه در آخر کار خودش را می‌کند و سبب تغییر در پسرک می‌شود.

در واقــع ایــن انیمیشــن در مــورد 
یکــی از واکنش‌های معمــول در افراد 
معلول است؛ واکنشی که انزوا، دوری 
کــردن  محبــوس  جمــع،  از  جســتن 
خود در خانه و مواردی مشــابه این را 
دربرمی‌گیرد. افــراد دارای معلولیت 
یا کــم توان معمولًا راهــکار انزوا را در 
پیــش می‌گیرند و به واســطه داشــتن 
شــرایط خــاص، تصمیــم می‌گیرنــد از دیــد دیگــران پنهــان بماننــد. 
قطعــاً این تصمیم بر شــرایط روحــی آنها هم تأثیر خواهد گذاشــت. 
در چنیــن شــرایطی دیگــران و اطرافیان باید ســعی کنند کــه آنها را از 
ایــن نــوع واکنش‌ها با درایت منصــرف کنند و به جامعــه و حضور در 
جمع و زندگی عادی برگردانند. این انیمیشــن یکی از راه‌حل‌ها را، که 
انــکار نکردن معلولیت و پذیرفتن آن اســت، نمایــش می‌دهد؛ مادر 
در تلاش اســت با هدیــه‌اش و همذات‌پنداری کــه از این طریق ایجاد 
می‌شود، کودک را از انزوا بیرون کشد و می‌بینیم که کودک در خانه را 

باز می‌کند و برای بازی به بیرون از خانه می‌رود. 
مبحــث معلولیــت در مــورد کــودکان با حساســیت‌های بیشــتری 
همــراه اســت؛ چــون ممکن اســت آنها را بــه ســمت رفتارهایی نظیر 
پرخاشــگری، افســردگی، احســاس پوچــی، ناامیدی، از دســت دادن 
اعتماد به نفس و مشــکلات متعدد روحی، روانی و ارتباطی بکشــاند. 
در واقع اســتراتژی انزوا راهکار همه افراد در وضعیت‌هایی اســت که 
توان حضور در جمع را ندارند؛ از این رو باید جایگزین‌هایی بر اساس 
شــرایط و ملاحظــات مختلــف بــرای بازگردانــدن افراد بــه حضور در 

جمع ایجاد کرد.
می‌تــوان گفــت کم‌توانی‌های کودکان اعم از جســمی یــا ذهنی که 
ســبب انــزوای اجتماعی آنها می‌شــود، بیش از اینکــه نیازمند انکار یا 
فرافکنی باشد، نیازمند همذات‌پنداری و همراهی و ایجاد انگیزه‌های 
محیطی است. این مقوله در همراهی با هیجاناتی مثل ترس، خشم 
و شــادی هم صــدق می‌کنــد. در هنگام بــروز هیجاناتی چــون ترس، 
بایــد بــا آنهــا همدلــی کنیــم و بگوییم کــه در وضعیت مشــابه ما هم 
می‌ترســیدیم و این مســأله در مــورد مابقی هیجانات کــودکان به این 
دلیل اهمیت دارد که دیده شــدن، از مســائل در خــور تأمل در مقوله 
فرزندپروری اســت و اگر اطرافیان نتوانند حتی هیجاناتی مثل شادی 
کودک را هم ببینند و درک کنند، به آنها آســیب رســانده‌اند. از ســوی 
دیگر در مواردی که کودکان نقصی دارند، ترحم باعث انزوای بیشــتر 
آنان و آسیب مضاعف می‌شود؛ از این رو می‌توان گفت، رویکرد مهم 
این انیمیشــن ایجاد انگیزه و همراهی برای بازگشــت افراد به جامعه 
و روال طبیعی زندگی است که در کودکان حساس‌تر و حیاتی‌تر است. 
تماشای این انیمیشــن را به والدین و دست‌اندرکاران امور آموزشی و 

فرهنگی پیشنهاد می‌کنم.

انیمیشنی که با همذات‌پنداری ایجاد انگیزه می‌کند
و  ابوفاضلــی  رضــا  کارگردانــی  بــه  ســرد«  »آتــش 
تهیه‌کنندگــی علی مهام را که از شــبکه دو ســیما در 
حال پخش اســت اگر بخواهیــم در یک طبقه‌بندی 
ژانــری قــرار دهیــم بــدون شــک بــا یــک ملــودرام 
اجتماعی و خانوادگی مواجه هســتیم که البته درون 
مایه‌هــای اخلاقــی و دینــی دارد و در یــک تعریــف 
جزئی‌تــر بــه موضوع امانتــداری و نگهــداری از مال 
یتیــم می‌پــردازد؛ البتــه در لایه‌هــای درونی‌تــر آن 
می‌توان برخی مســائل خانوادگی از جمله ازدواج را 
هم قرار داد که در نهایت همه این تم‌ها و مضامین 
در ذیل یک خوانش اخلاقی صورت‌بندی می‌شــود. داســتان ســریال »آتش 
ســرد« درباره دو شــریک قدیمی اســت؛ محســن تاجیک که قیم بــرادرزاده 
همســرش است و سعید مفخم. داستان از مراسم عقد پسر مفخم با دختر 
تاجیک آغاز می‌شود، شبی که رؤیا )همسر حسابدار شرکت( به خانه تاجیک 
رفتــه و از کلاهبرداری و پولشــویی بزرگ مفخم در شــرکت پــرده برمی‌دارد. 
با آشــکار شــدن خلافــکاری مفخم بــرای تاجیک رابطــه این دو دوســت به 
هم می‌خورد و سرنوشــت ازدواج فرزندانشــان تحت‌الشــعاع قرار می‌گیرد. 
در واقــع با درام رمزگشــایانه‌ای مواجه هســتیم که کشــمکش‌های خود را بر 

دوگانگی‌هــا در مناســبات خانوادگــی قــرار 
می‌دهــد. دوگانگــی بین کشــش عاطفی و 
کنش عقلانی و محاسبه‌گرانه که معمولاً در 
بزنگاه‌های اخلاقی، تعارض‌های آن بیرون 
می‌زند. در واقع هسته مرکزی این تضادها 
و کشمکش‌های دراماتیک برساخته از آن، 
اختــاف دو شــریک بر ســر مســائل مالی و 
مخالفــت فرزندانشــان بــا یکدیگــر اســت. 

خوشــبختانه کارگــردان از تبدیل کردن این دوگانگی بــه دوقطبی اخلاقی به 
معنای ســیاه و ســفید کردن شخصیت‌ها پرهیز کرده و شــمایلی که از هر دو 
طرف دعوا ترسیم می‌کند دو خانواده اصیل ایرانی است که در آن احترام به 
بزرگتر به‌عنوان یک ارزش پاس داشته می‌شود، هم در خانواده سعید و هم 
در خانواده محسن. مثلًا اسرا و آزاد هردو با وجود علاقه‌ای که به یکدیگر دارند 
هیــچ‌گاه رودرروی پدرانشــان قرار نمی‌گیرند و حتــی به خاطر حفظ حرمت 
آنها حاضر می‌شــوند ازدواجشــان را به تأخیر بیندازند. شمایل این خانواده 
و مناسبات بین آنها از همبستگی تا اختلاف را در بستر درامی دیگر که البته 
سویه‌های تراژیک هم داشت در سریال »زیر تیغ« شاهد بودیم. مثلًا مادری 
کــه در اینجا می‌بینیم شــبیه مادری اســت کــه در »زیر تیغ« با بــازی فاطمه 
معتمــد آریا دیــده بودیم. مادری که می‌کوشــد در میان ایــن اختلافات هم 
احترام شوهرش حفظ شود و هم احساسات دخترش خدشه‌دار نشود. آنچه 
موتور محرکه قصه »آتش ســرد« اســت که محور درام را هم شــکل می‌دهد 
قرار گرفتن مدام شــخصیت‌های قصــه در بزنگاه‌ها و آزمــون دوگانگی‌های 
اخلاقــی اســت. این موقعیــت ضمن تقویت کشــمکش‌های ذاتــی درام به 
شخصیت‌پردازی رئالیستی و باورپذیر کاراکترها هم کمک کرده که در کلیشه 
سیاه و سفیدی یا خیر و شر مطلق قرار نگیرند و کسی باشند مثل همه مردم 
کــه ترکیبــی از خصلت‌های خوب و بدند. جالب اینکــه رد این دوگانگی‌های 
دراماتیــک را می‌توان در ســاختار ریتمیک قصه هم ردیابــی کرد. در واقع در 
»آتش سرد« با قصه‌ای مواجه هستیم که داستانی پرفراز و نشیب را با ریتمی 
آرام روایت می‌کند. این تضادها در بستر و فضای کلی‌تر به ماهیت کلی قصه 
هم قابل تعمیم است. به این معنا که داستان مردی است که چندین سال 
از زندگی خود را در جبهه گذرانده و در آنجا فرمانده جنگ بوده است و حالا 
پس از ســال‌ها به زندگی خود برگشــته اما بعد از بازگشت یکی از دوستانش 
که اتفاقاً برادر همســرش اســت فوت می‌کند و این مرد فرزند دوستش را به 
فرزندی قبول می‌کند. تضاد بین فضای معنوی و معناگرای جنگ و فضای 
معیشتی و مادی‌گرایانه زندگی تأکیدی بر این معناست که قهرمان قصه و 
اساساً قهرمان کسی است که در دامنه آتشفشان زندگی می‌کند و مدام باید 
در معرض شــعله‌های آتشــی قرار بگیرد که نمادی از امتحان الهی اســت؛ 
امتحانــی کــه در نهایت با تکیــه بر ایمان و اخــاق و پایبندی بــه ارزش‌های 
اخلاقــی، این آتش‌ها را ســرد می‌کند همچــون ابراهیم در آتــش. آنچه این 
آتش را سرد و در واقع به گلستان تبدیل می‌کند میل به حق طلبی و عدالت 
طلبی اســت. ســریال »آتش ســرد« در واقع قصه و غصه حق‌جویی انسانی 

است که تلاش می‌کند از عدل خارج نشود.
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